
موضوع خطبه: پند و اندرزهای لقمان حکیم
حمد و سپاس از آن الله است، او را می ستاییم و از او یاری می جوییم، و از اوآمرزش می طلبیم، و به او پناه می بریم از بدیهای نفسمان و کردار های گناهمان، کسی که الله او را هدایت کند هیچکس او را گمراه نمی کند، و کسی که گمراهش کند هیچ کس نمی تواند هدایتش کند.
و  گواهی می دهیم هیچ معبود بحقی جز الله نیست او که هیچ شریکی ندارد و منزه و پاک است از شبیه و مثل و همسان و مانند
و گواهی می دهم محمد بنده و فرستاده و برگزیده و خلیل و بهترین آفریده و امین وحی الهی است
پروردگارش او را بعنوان  رحمتی برای جهانیان و حجتی برای بندگان فرستاد
پس تا چشمی می بیند و گوشی می شنود سلام و درود بسیار الهی بر وی و خاندان پاکش و و یاران نورانی اش باد.
اما بعد برادران گرامی...
نگرش به کتاب الهی چراغ روشنگری است که انسان بوسیله آن در زندگی اش راه هدایت را می پیماید، و به درجاتش پس از مرگ می افزاید.
الله عزوجل در کتابش عبرتها و گوهرهایی بیان کرده که حتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیرامون برخی از عجایب آن درنگ می کرد 
و با یارانش پیرامون آن سخن می گفت، بسیار پیش می آمد که قرآن را برایشان تلاوت می کرد و پیرامون تفسیرش با آنها سخن می گفت.
و چه بسا وقتی برایشان  سخنی می گفت برای آن از آیه ی قرآن استشهاد می کرد.
الله عزوجل در کتابش داستانهای پیشینیان را برای ما ذکر کرده تا از آن پند و اندرز بگیریم، و پروردگارمان از بین داستانهای فراوان قرنهای گذشته
پندآموزترین آنها را برگزیده و در کتابش مسطور داشته و بیان نموده است
از میان آنها توصیه های لقمان به فرزندش می باشد که در قرآن بیان شده است
   و به لقمان، حکمت و فرزانگی دادیم (و به او گفتیم) که شکر و سپاس الله را به جای آور؛ و هرکس سپاس‌گزاری کند، تنها به سود خویش سپاس‌گزاری می‌نماید و هر کس ناسپاسی کند، (بداند که) بی‌گمان الله بی‌نیاز ستوده است.
پیرامون لقمان علما اختلاف نظر دارند، و قول صحیح این است که وی پیامبر نبوده، بلکه انسان حکیم و خردمندی بوده که بسبب حکمتش الله عزوجل نامش را در قرآن ذکر کرده و گوشه ای از حکمتش را بیان نموده است. الله عزوجل به او حکمت و فرزانگی داد
و کسی که به او حکمت داده شد خیر فراوانی نصیبش شده.
حکمت و فرزانگی با کسب دانش، و حفظ قرآن، و تفکر و اندیشه، و دوری گزیدن از گناه بدست می آید.
هرچقدر انسان از گناه دورتر باشد، الله عزوجل حکمت و فرزانگی و فراست و صفا را در ذهنش قرار می دهد و قلبش را نازک می گرداند بگونه ای که انسانها وجودش را مایه ی خیر می داند و اگر با آنها سخن بگوید با حکمت سخن می گوید.
پس از اینکه الله عزوجل حکمت را به لقمان بخشید فرمود: شکر الله را بجای بیاور.
سزاوار است که بنده بابت هر نعمتی شکر الهی را بجای بیاورد و این راه و روش پیامبران می باشد.
و قتی الله عزوجل داستان یوسف علیه السلام را بیان می کند و اینکه از جامعه شرک آلود آنزمان، وی و پدرش یعقوب راه ایمان را پیمودند، یوسف می فرماید
این از فضل و بخشش الهی بر ما و بر مردم است و لیکن اکثر مردم شکر نمی گذارند.
وقتی الله عزوجل نعمتهایی به داود پیامبر بخشید فرمودند: ای خاندان داود شکرگزار باشید چرا که تعداد اندکی از بندگان من شکرگزار هستند.
وقتی الله عزوجل قصه ی سلیمان را ذکر می کند که چگونه در نعمتهای مختلف زندگی می کرد ، که الله عزوجل در حدود دو صفحه آنرا بیان نموده است
در چند مورد ذکر می کند که وی شکر الهی را بجای می آورد چرا که الله عزوجل می فرمایند: و زمانی (را به‌یاد آورید) که پروردگارتان وعده داد: اگر سپاسگزاری نمایید، حتما نعمتم را بر شما می‌افزایم
و الله عزوجل در مورد سلیمان می فرمایند: و به ‏راستی به داود و سليمان، علم و دانش داديم؛ و آن دو گفتند: همه‏ی حمد و ستايش‏ ويژه ی الله است كه ما را بر بسيارى از بندگان مؤمن خویش برترى داده است.
هنگامی که سلیمان از وادی مورچه ها گذشت : خندان از گفته‏ی آن (مورچه‏) تبسّمى كرد و‏ گفت: ای پروردگارم! به من الهام كن تا شكر نعمتى را كه به من و پدر و مادرم عطا كرده‏اى، به جاى آورم
هنگامی که سخن مورچه را شنید بیاد نعمتهای الهی بر خودش افتاد...
و هنگامی که دید مردم اطرافش جمع شده اند بیاد نعمت الهی افتاد
و زمانی که عرش بلقیس را بنزدش آوردند و خود بلقیس خوار و ذلیل و شکست خورده بنزدش آمد، وقتی آن عرش را در نزد خود یافت، آن عرشی که یک کشور بخاطر آن می جنگید و لشکری از آن حمایت می کردند
وقتی عرش را پیش خود دید فرمود: این از فضل پروردگارم است
این را می گوید چرا که به نعمتی که به او بخشیده شده اعتراف می کند، و اطرافش را سپاهيانش از جن‏ها و آدميان و پرندگان گردآورى شدند (و از حركت باز ماندند) تا گروه‏هاى ديگر به آنان ملحق شوند.
با وجود این وقتی عرش را نزد خود یافت تمام نیرو و توان خودش را فراموش کرد و بیاد قوت الهی افتاد و فرمود: اين از فضل و احسان پروردگار من است تا مرا بيازمايد كه آيا سپاس مى‏گزارم یا ناسپاسی مى‏کنم؟ 
آری! پس شکرگزاری نعمتها منهج پیامبران است، همانگونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم شب را به نماز می گذراندند تا جایی که پاهای مبارک ورم می کرد وقتی ام المؤمنین عایشه از ایشان می پرسیدند:مگر نه این است که الله خطاهای قبل و بعد تو را آمرزیده؟ 
گویا می گفت: چرا خودت را خسته می کنی؟ چرا به خودت زحمت می دهی؟ بهشت را می خواهی؟ بهشت برایت تضمین شده، آیا از جهنم می هراسی؟ نجاتت از آن تضمین شده. الله عزوجل بنص قرآن خطاهای قبل و بعدت را آمرزیده.
رسو الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: آیا بنده ی شکر گذاری نباشم؟!
اینجاست که خداوند ما را به این مهم تذکر می دهد .... شکر الهی را بجای بیاور
به لقمان حکمت بخشیدیم و به او گفتیم شکر الهی را بجا بیاور
اگر خدا به تو مال بخشیده شکرش را بجا بیاور
خداوند به تو سلامتی و تندرستی بخشیده.. شکرش را بجا بیاور
خداوند به تو نعمت توحید و دوری از شرک ارزانی داشته... شکرش را بجا بیاور 
خداوند باوجود گناهانت و کوتاهی هایت تو را پوشانده است... شکرش را بجا بیاور
خداوند به تو توانایی عبادت بخشیده درحالیکه دیگران کوتاهی می کنند...شکرش را بجا بیاور
وقتی برای ادای نماز صبح می روی درحالیکه بسیارند کسانی که گناهانشان یا ضعف ایمانشان و یا بیماری شان مانع از این شده که مانند تو بسوی مسجد گام بردارند
بخاطر این نعمت شکرگذار باش
وقتی فرزندانت را در مقابلت می بینی شکرگذار باش
وقتی صلاح و نیک بودن فرزندانت را می بینی و اینکه پیشانی ات را می بوسند و در مقابلت کمر خم می کنند تا دستت را ببوسند ... شکرگذار باش چرا که خیلی ها از این نعمت محرومند.
وقتی پروردگارمان پیامبرانش را بخاطر شکرگذاری می ستاید، درحالیکه آنها در عبادت و پارسایی و علم و تقوا و آزمایش الهی از جایگاه بسیار بالایی برخوردارند...این خود پیامی است برای همه ی ما که شکرگذار باشیم و نعمت ها جز با شکر دوام نمی یابد.
اگر در نعمتی بودی حقش را ادا کن چرا که گناه و نافرمانی نعمت ها را از بین می برد.
و حکمت برای انسانها قابل دستیابی است آنگونه که قبلا ذکر کردیم...
یا با مطالعه شگرف از حکیمان و خردمندان از میان فقهاء و مفسرین و ادیبان، وقتی سخنی از آنها می خوانی خود از آنها حکمت می آموزی
و نیز از خدا خواستن که بارالها به من حکمت عنایت فرما!
چرا که کسی که به او حکمت داده شد خیر فراوانی به او داده شده.
و از راههای دیگر کسب حکمت همنشینی با انسانهای حکیم می باشد، چرا که از عقل و خرد آنها چیزهایی اقتباس می کنی که عقلت را بدان منور می گردانی
و از راههای دیگر کسب حکمت دوری گزیدن از کسانی است که با تلف کردن وقت و بر زبان راندن سخنان بیهوده با حکمت مبارزه می کنند.
و ما به لقمان حکمت بخشیدیم و گفتیم شکر الهی را بجا بیاور.
خب! خدایا اگر ما شکرگذار بودیم این شکر بهره ی چه کسی است؟
بایستی مردم یقین داشته باشند که با عباداتشان چیزی به ملک الهی نمی افزایند. و با نافرمانی شان چیزی از ملک الهی کم نمی کنند.
رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام مسلم آنرا از ابوذر روایت کرده چنین می فرمایند: الله عزوجل می فرمایند: ای بندگان من همانا من ظلم برا بر خودم حرام کرده و میان شما نیز حرام گرداندم پس به یکدیگر ظلم نکنید، ای بندگان من همه ی شما گمراه هستید مگر کسی که من او را هدایت کنم، پس از من هدایت را بطلبید تا شما را هدایت کنم.
در بخشی از همین حدیث می فرمایند: ای بندگان من، اگر اولین و آخرین و انسان و جنیان شما در قلب پرهیزگارترین انسان باشند چیزی به ملک من افزوده نمی شود، ای بندگان من، اگر اولین و آخرین و انسان و جنیان شما در قلب تبهکارترین انسان باشند چیزی از ملک من کم نمی شود...
ای بندگان من: این کرده های شماست که آنها را بر می شمارم سپس پاداش مناسب آنرا به شما خواهم داد، کسی که خیر یافت پس سپاس الله را بگوید، و اگر کسی چیز دیگر یافت کسی جز خودش را سرزنش نکند.
آری، راست گفت پروردگار آنگاه که فرمودند، کسی که شگر بگذارد برای خود شکر می گذارد. وقتی شکرنعمت خودش نعمتی است که شکری می طلبد، چگونه در طول عمرم جزئی ازاین حق را ادا کنم گرچه عمرم طولانی باشد و روزهایم طولانی؟!
اگر شکر نعمت عبادتی است که بسبب آن پاداش کسب می کنم چگونه شکر الهی را بابت این شکر بجای آورم؟!
اگر شکر خدا را بجا آوردم که مرا توفیق شکرگذاری عنایت فرموده،خود این شکر عبادتی است که بسبب آن پاداش کسب می کنم، پس خود این ، نیازمند شکر دیگری است، وقتی شکرنعمت خودش نعمتی است که شکری می طلبد، چگونه در طول عمرم جزئی ازاین حق را ادا کنم گرچه عمرم طولانی باشد و روزهایم طولانی؟!
شکر و سپاس الله را به جای آور؛ و هرکس سپاس‌گزاری کند، تنها به سود خویش سپاس‌گزاری می‌نماید و هر کس ناسپاسی کند، (بداند که) بی‌گمان الله بی‌نیاز ستوده است.
    اگر کفر بورزید، بی‌گمان الله از شما بی‌نیاز است و کفر و ناسپاسی را برای بندگانش نمی‌پسندد و اگر سپاس‌گزاری کنید، آن را برایتان می‌پسندد.
وقتی الله عزوجل در قرآن بندگان گناهکارش را ذکر می کند و بی نیازی خود از آنها را بیان می کند می فرمایند: اگر (الله) بخواهد، شما را (از میان) می برد و گروه دیگری را (به جای شما پدید) می آورد. 
و الله عزوجل آنجایی که کفر قریش و تکبر آنها از عبادت را ذکر می کند، می فرمایند: کسانی که نزد پروردگارت هستند، از عبادتش سر نمی تابند و او را به پاکی یاد می کنند و برایش سجده می نمایند. 
و همچنین الله عزوجل می فرمایند: و اگر (از توحید و عبادت الله) سرکشی کردند، پس بدانند کسانی که نزد پروردگارت هستند، شب و روز او را به‌پاکی یاد می‌کنند و خسته نمی‌شوند.
و هرکس سپاس‌گزاری کند، تنها به سود خویش سپاس‌گزاری می‌نماید و هر کس ناسپاسی کند، (بداند که) بی‌گمان الله بی‌نیاز ستوده است.
سپس الله عزوجل می فرمایند:   و (یاد کن) آن‌گاه که لقمان در حالی که پسرش را پند می‌داد 
چرا الله عزوجل در آیه ی اول بیان کرد که ما به لقمان حکمت ارزانی بخشیدیم سپس توصیه ها را ذکر کردند؟
تا اینکه بیان کند، این توصیه هایی که یک پدر به فرزندش می کند از جانب یک انسان عادی نیست، بلکه از جانب یک انسان حکیم و خردمند است، پس هنگامی که فرزندش را توصیه می کند، شما بقیه مردم نیز بوصیت او چنگ بزنید.
و (یاد کن) آن‌گاه که لقمان در حالی که پسرش را پند می‌داد، به او گفت: ای پسر عزیزم! به الله شرک نورز؛ بی‌گمان شرک، ستم بزرگی است.
الله عزوجل در این آیه می فرمایند: این سخنان را به فرزندش گفت و او را از  بزرگی و اهمیت اخلاص و صداقت آگاه کرد، و این است وصیت یک انسان به فرزندش.
هیچ شخصی در دنیا وجود ندارد که بخواهد کسی که پیش رویش می باشد در موفقیت از خود او سبقت بگیرد، مگر یک پدر که نسبت به فرزندش چنین چیزی را می طلبد.
اگر به شما گفته شود، همسایت ات به مال و ثروتی دست یافته، خدا را سپاس می گویی و برای آن شخص دعا می کنی ولی در درون خود آرزو می کنی که مثل آن نعمت و یا بهتر از آنرا شما هم داشتید
اگر به شما گفته شود فلانی در پست و کار خود ترفیع گرفته، آرزو می کنید ای کاش شما بجای او بودید.
اما وقتی به شما گفته می شود، فرزندت به مالی دست یافته، یا جایزه ای کسب نموده، یا در کارش ترفیع گرفته، می بینی نسبت به فرزندت حسد نخواهی ورزید.
و یا اینگونه نیست که بخاطر آن با فرزندت منازعه کنی، هیچ شخصی وجود ندارد که بخواهد کسی که پیش رویش می باشد از خودش بهتر باشد، مگر یک پدر که نسبت به فرزندش چنین چیزی را می طلبد.
لهذا وقتی لقمان فرزندنش را نصیحت می کند می بینیم این نصیحت از قلب خارج می شود، و (یاد کن) آن‌گاه که لقمان در حالی که پسرش را پند می‌داد، به او گفت: ای پسر عزیزم!  
و پند دادن فرزندان و عموم پند دادن کار خوبی است، ولی امروزه ما مبتلا شده ایم به انسانهایی که خود را فرهنگی می نامند اما هرگاه یک عالم و یا دعوتگر را دیدند می گوید: فلانی موعظه می کند!
وقتی فتوایی از یکی از علمای بزرگ خوانده می شود... می بینی برای تحقیر آن شخص می گویند: این فتوای واعظ است!!!
می بینیم وعظ و پند دادنی که الله عزوجل آنرا در قرآن ذکر نموده آنجایی که فرمودند:
و آنان را پند بده و به آنان سخن رسایی بگو که در آنها اثر نماید.
و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای یارانش موعظه می کرد، ابن مسعود رضی الله عنه می فرمایند: رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هر از گاهی برای ما موعظه می کرد و ما را پند و اندرز می داد.
و همچنین ایشان علیه الصلاة و السلام برای یارانش موعظه می کرد، آنان را از آخرت و نیز پیامدهای معصیت و نافرمانی برحذر می داشت، و این موعظه برای قلب همه ما مهم است، چه برای قلب شما و چه برای قلب و چه برای فرزندت و برای همین است که لقمان از این اسلوب استفاده می کند.
و (یاد کن) آن‌گاه که لقمان در حالی که پسرش را پند می‌داد، به او گفت: ای پسر عزیزم! به الله شرک نورز.
پند و موعظه دادن فرزندان از سخنان تربوی امروزی بهتر است، گفته  می شود عقل فرزندت را قانع کن
سعی کن با فرزندت صادق باشی، و کارهای نیک انجام دهی، بسیاری از پدران فراموش می کنند فرزندانشان را به آخرت معلق کنند. و پند دهنده ی حقیقی که همان ایمان است را در وجودشان بر بینگیزند.
ارتباط فرزند با پروردگار جهانیان و موعظه اگر محدود به نماز باشد پدرش به یک سخن عقلی اکتفا نمی کند بلکه می گوید: ای فرزندم! خداوند بر تو من نهاده که روزی پنج مرتبه تو را فرا می خواند، مگر خدا را دوست نداری؟!
فرزندم این سجده ای که می کنی ابلیس از آن امتناع کرد و بسبب آن مورد لعنتی قرار گرفت که چون او کسی مورد لعن قرار گرفته نشده است.
ای فرزند عزیزم! این سجود و عبادت تو را به خداوند نزدیک می کند، و کلید روزی ات و نیز کلید بدست آوردن محبت الهی می باشد.
حرص شما بر پند و اندرز دادن فرزندتان امر بسیار مهمی است.
و اینچنین انسان باید پند و اندرزهای برای فرزندانش داشته باشد.
لقمان همان شخص حکیم است، در گذشته آنها مشغولیت و سفرهای زیاد و تجارت نداشتند و یا حتی مثل دعوتگران امروزی.
لقمان یک انسان فرهیخته و دانشمند در میان قومش بود، چه بسا برای آنان در نماز پیش می شد و آنها را پند و اندرز می داد، و بخشی از علم و درسهای علمی را برای آنها بازگو می کرد، غالبا می توانست در رفت و برگشتش فرزند را همراه خود ببرد، ولی به سبب ملازمت فرزندش با او
لقمان نیاز دید یک جلسه و نشست ویژه با فرزندش داشته باشد، آمد و گفت: بیا فرزند عزیزم، گویا می خواست بگوید: ای فرزندم آنچه از عبادت ها و پارسایی من ، و درسهایم برای عموم مردم را  دیدی در یک کفه ی ترازو بگذار و این جلسه خاص و بی پرده خودمان را در یک کفه ی دیگر.
 لذا خداوند می فرمایند: به فرزندش گفت ( سخن مستقیم و بی پرده) در حالیکه او را پند می داد:  ای فرزندم.
سپس او را با لطیف ترین و زیباترین نامش مورد خطاب قرار داد، و چنین است اسلوب پیامبران.
مگر نشنیده ای ابراهیم علیه السلام خطاب به فرزندش چه می گوید: ای فرزند عزیزم، من در خواب دیدم که تو را قربانی می کنم.
و همچنین گفته های دیگر به پیامبران به فرزندانشان چنین است، همچنان که نوح علیه السلام فرمودند: ای فرزند عزیزم با ما سوار کشتی شو.
و دیگر پیامبران فرزندانشان را با لطیف ترین و زیباترین عبارتها مورد خطاب قرار می دادند.
و اینجا لقمان با فرزندش جلسه ای صریح و بی پرده می گیرند و لقمان می گوید: ای فرزند عزیزم ( گویا می خواهد بگوید: این سخن خاص برای توست و از آنجایی که از اهمیت زیادی برخوردار است وقتی خاصی برای آن قرار دادم تا آنرا از من بشنوی.
خب! حقوق زیادی بر گردن توست، حق والدین، حق مردم، حق نفس خودت، و لکن بزرگترین حق حق پروردگار است که همان توحید می باشد.
و (یاد کن) آن‌گاه که لقمان در حالی که پسرش را پند می‌داد، به او گفت: ای پسر عزیزم! به الله شرک نورز؛ بی‌گمان شرک، ستم بزرگی است.
از شرک آغاز نمود، چرا که همانگونه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از معاذ پرسیدند؟ ای معاذ! آیا می دانی بزرگترین گناه نزد خدا چیست؟ فرمود: خدا و پیامبرش بهتر می دانند، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: اینکه برای خدا شریکی قائل شوی در حالیکه او تو را آفریده است.
پس شرک بزرگترین گناه است..
الله، گناه شرک را نمی‌بخشد و هر گناهی جز شرک را برای هر کس که بخواهد، می‌بخشد. و هر کس به الله شرک ورزد، در گمراهی دور و درازی افتاده است.
و همچنین الله عزوجل می فرمایند:
به راستی هر کس به الله شرک ورزد، الله بهشت را بر او حرام نموده و جایگاهش دوزخ است و ستمکاران هیچ یاوری ندارند.
شرک بزرگترین گناه است و خود بر دو نوع است یا شرک بزرگ و یا شرک کوچک.
شرک  مانند آنچه متأسفانه رخ می دهد مثل ذبح کردن برای غیر خداوند، و یا دعا کردن به درگاه غیر الله، و ندا دادن و فریاد خواستن غیر الله.
گاهی اوقات از برخی مبتدعان می شنوی که می گویند: اگر می خواهی دعا کنی فلانی را به فریاد بخواه و اسامی چند بشر را برایت ذکر می کند، و بهنگام سختی ها و یا برای جلب رحمت آنها را به فریاد می طلبد.
اینها از انواع شرکی هستند که انسان را از دایره ی اسلام خارج کرده و وارد کفر می کنند.( ای پسر عزیزم! به الله شرک نورز) سپس سبب را برای او بیان می کند.
و از حکمت در تربیت این است که وقتی به چیزی امر می کنی سبب آنرا نیر بیان کن و بفهمان که قضیه تقلید کورکورانه نیست بلکه فرمانبرداری کامل است همراه با فهم و درک، برای اینکه شخصیت فرزندم را از بین نبرم.
 وقتی به فرزندم می گویم: با فلانی معاشرت نکن... می گوید: خب! چرا؟
و حق اوست که سبب را بداند...
وقتی به او می گویم: فلان روز رانندگی نکن.. خب چرا؟
و بیان سبب آن نشانگر احترام گذاشتن من به شخصیت اوست.
به همین دلیل اینجا سبب را بیان می کند و می فرماید: ای پسر عزیزم! به الله شرک نورز ( و گویا پسر می پرسد: چرا؟ لهذا در پاسخ می گوید:) بی‌گمان شرک، ستم بزرگی است.
 به الله شرک نورز... چرا؟
چرا که شرک، ستم بزرگی است و جایز نیست مرتکب آن شوی.
بی‌گمان شرک، ستم بزرگی است.
شرک ستمی است در حق نفست بسبب استخدام عقل و بدن و دارایی ات در غیر چیزی که بخاطر آن آفریده شده است.
و چه بسا ستمی است در حق مردمی که از شما پیروی می کنند در انجام دادن برخی از کارهای شرک آلود و خود گمان می کنند که عبادتی انجام می دهند در حالیکه کرده هاشان جز بدعتی نیست که انسان را از دایره ی اسلام خارج کرده و وارد کفر می کند.
از الله عزوجل می خواهیم، ما را از کتابش آنچه بفهماند که ما را سود بخشد، و به ما حکمت و ایمان ارزانی دارد، این سخن را می گویم تا بشنوید و از الله بلند مرتبه برای خود و شما از هر گناهی آمرزش می طلبم پس شما نیز از وی طلب آمرزش کنید و بسوی او بازگردید چرا که او آمرزنده و مهربان است.
خدا را بابت نیکی هایش می ستاییم و بابت توفیقات و منتهایش او را سپاس می گوییم و و برای تعظیم شأنش گواهی می دهم که هیچ معبود بحقی جز الله نیست که یگانه است و هیچ شریکی ندارد. 
و گواهی می دهم محمد بنده و پیامبرش دعوتگر بسوی رضایش بود، سلام و درود و برکت الهی بر او و خاندان و یاران و دوست دارانش باد و نیز بر کسانی که بر مسیر او گام بر می دارند و سنت او را در زندگی پیاده می کنند تا روز قیامت.
اما بعد ای برادران گرامی
سپس الله عزوجل می فرمایند:
و به انسان درباره‌ی پدر و مادرش سفارش کردیم؛ مادرش در حالی که دچار ضعف روز‌افزون می‌شد، به او باردار گشت و تا دو سال هم به او شیر می‌دهد. (آری؛ به او سفارش کردیم) که سپاس‌گزار من و پدر و مادرت باش و (بدان ‌که) بازگشت به سوی من است.
و اگر تو را بر آن داشتند که چیزی را شریکم بسازی که به آن دانش نداری، از آنان اطاعت مکن و در دنیا با آنها به خوبی رفتار نما و راه کسی را در پیش بگیر که (با توبه و اخلاص) رو به سوی من دارد. بازگشتتان به سوی من است و شما را از کردارتان آگاه می‌کنم.
و در گذشته در چندین خطبه پیرامون نیکی به والدین سخن گفتیم.
سپس لقمان خطاب به فرزندش می گوید: 
ای پسر عزیزم... و این خود از نرمخویی با فرزند است وقتی انسان با فرزندش سخن می گوید چون پدران کافر فرزندش را مخاطب قرار نمی دهد.
ابراهیم علیه السلام با پدرش آزر که از سردمدارن کفر بود و بت می تراشید سخن می گوید  و او را با عبارت: ای پدر بزرگوارم، ای پدر بزرگوارم مورد خطاب قرار می دهد.
اما پدرش چنین پاسخ او را می دهد: گفت: ای ابراهیم! آیا تو از معبودان من رویگردانی؟
نگفت: ای پسر عزیزم....بلکه  گفت: ای ابراهیم..
پس، از نهایت لطف و نرمخویی این است که ما با بهترین عبارات فرزندانمان را مورد خطاب قرار دهیم مثلا.. ای فرزند عزیزم... ای پسر عزیزم ...و 
سپس به تصغیر کلمه بنگر که چگونه برای بانمک شدن کلمه را کوچک می کند
نمی گوید: ای پسرم... بلکه می گوید: ای پسرکم.. ای عزیزم
و کوچک کردن کلمه دربردارنده عطوفت و مهربانی است مثلا وقتی می گویید: دخترکم... فرزندکم....
و امثال این عبارتهای زیبا تا این احساس را در درون فرزندت بکاری که پدرش هستی و نسبت به او مهربانی و در نصیحتت صادق هستی، و محبتی که در قلبت نسبت به او داری ابراز می کنی.
 و گویا می گوید: ای پسرکم اگر در نوعی از انواع شرک پنهان واقع شدی خداوند از تو آگاه است،  و اگر در گناهی پنهانی واقع شدی خداوند از تو آگاه است.
مثل اینکه به فرزندم می گویم: بیا باهم برویم نماز بخوانیم... پس خارج می شود، می گویم وضو گرفته ای؟ و من شک دارم که وضو دارد یا خیر....می گوید: آری! آری وضو گرفته ام... در آنگاه او را پند و موعظه ای داده و می گویم: عموما فرزندم چه وضو گرفته باشی چه نه خداوند نسبت به تو آگاه است. ولی با من بیا.
می بینی این سخنان تأثیر خودش را در وی می گذارد، حتی اگر ایندفعه آمادگی وضو گرفتن را نداشته باشد، در نماز بعدی خودش به آن پی خواهد برد.
ولی اگر شما بگویید: اگر بدانم بی وضو هستی مجازاتت می کنم...
با خودش می گوید: از کجا خواهی دانست؟!!
ولی وابسته کردن فرزند به ترس از الله عزوجل، و برای تعظیمش او را مراقب اعمال خود دانستن، بذر ایمان را در درون قلبش می کارد...
اینجاست که می گوید: ای فرزندم... کجا خود را از پروردگار جهانیان پنهان می کنی؟!
اگر صخره ای را گشوده و دانه ی خردلی را در آن بگذاریم و سپس آن را ببندیم الله عزوجل از آن آگاه است
اگر آنرا در آسمانها و زمین بیفکنیم آنرا می آورد چرا که او در ساختنش دقیق و در دانشش آگاه است.
سپس می فرماید: ای پسر عزیزم! نماز را برپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و در برابر سختی‌هایی که به تو می‌رسد، شکیبا باش؛ بی‌شک این، از کارهای سترگ (و مورد تأکید از سوی الله) است.
ابتدا عبادت خود را بدرستی انجام بده، نمازت را برپا بدار، و از شرک دوری گزین، و در گفتار و رفتارت خدا را در نظر داشته باش... سپس روی دیگران تأثیر بگذار..
سپس امر به معروف و نهی از منکر کن..و چون آزاری به تو رسید... در برابر سختی‌هایی که به تو می‌رسد، شکیبا باش ؛ بی‌شک این، از کارهای سترگ (و مورد تأکید از سوی الله) است.
سپس در پایان اخلاق را برای او بیان می کند و می فرماید: متکبرانه از مردم روی برنگردان.
تکبر نورز هرگاه کسی برای حاجتی پیشت آمد بجای اینکه از او روی بگردانی و گونه ات را بسوی او بگیری با چهر هات به او بنگر.
و در زمین خرامان و باغرور راه مرو..
چرا آنرا مرتبط با مردم ندانست؟ نفرمود: مردم از تو بدشان می آید،، خیر،، و نفرمود: مردم از تو چیزی نخواهند خرید...
بلکه امر را مرتبط به خداوند می کند
و می فرماید: متکبرانه از مردم روی برنگردان و در زمین خرامان و باغرور راه مرو که به‌راستی الله، هیچ متکبر فخر‌فروشی را دوست ندارد.
اگر بر مردم تکبر ورزی و بگویی.. این شخص از او بهره ای نخواهم برد چه از من بدش بیاید و چه مرا دوست داشته باشد... و یا این شخص چون فقیر است و از من چیزی نمی خرد برایم مهم نیست مرا دوست داشته باشد یا از من بدش بیاید.
بلکه تو بخاطر اینکه این کار عبادت است آنرا انجام می دهی... و بخاطر خداست که  در رفتارت از ذاتش می ترسی و رفتارت با مردم را بقصد کسب ثواب الهی خوب می گردانی.
و در راه رفتنت اعتدال داشته باش.
یعنی با تأنی و آرامی راه برو..
و صدایت را پایین بیاور...( بجای داد و فریاد زدن با آرامی سخن بگو...)
بی‌شک زشت‌ترین صداها، صدای دراز‌گوشان است.
از الله عزوجل می خواهم ما و شما را از این توصیه ها مستفید بگرداند و بهترین اخلاق و گفتار و رفتار را نصیب ما بگرداند.
و ما را  به برترین رفتارها رهنمون سازد چرا که کسی جز او ما را به بهترین رفتارها رهنمون نمی سازد. و از او می خواهیم ما را از رفتارهای بد بازدارد چرا که جز او کسی نمی تواند ما را از رفتارهای بد باز دارد.
بارالها اسلام و مسلمین را عزت بده، و شرک و مشرکین را خوار و زبون بگردان و دشمانت که دشمن دین هستند را نابود کن، بارالها! ای زنده و برپادارنده از تو می خواهیم مجاهدین را در هرجایی هستند یاری کنی.
بارالها مجاهدین را در هرجایی هستند یاری کن، بارالها ما از تو پیروزی و مکنت را برای مجاهدین در هرجایی که هستند ای زنده و برپادارنده و پروردگار جهانیان.
بارالها آنها را در سرزمین ما، و در عراق و فلسطین و غزه یاری کن، بارالها با آنها باش و از آنها روی نگردان و آنها را مکنت ده، خدایا آنها را بر خیر و هدایت گرد هم جمع کن.
بارالها کسی که بر علیه آنها دسیسه کند را به تدبیر خودت وا می گذاریم و می خواهیم تدبیر او را مایه ی هلاکش قرار دهی. بارالها می خواهیم پیروزی قاطعی را نصیب آنها بگردانی ای زنده ی برپادارنده و ای پروردگار جهانیان و ای صاحب شکوه و عظمت.
بارالها! کسی که به ما و علمای ما و اولیای امور ما قصد بدی داشته باشد، او را بخودش مشغول کن ، و نیرنگش را بر بخودش بازگردان، و تدبیرش را موجب هلاکتش قرار ده، ای قوی و ای عزیز. 
بار الها درود بفرست بر محمد و خاندان محمد، همانگونه که درود فرستادی بر ابراهیم و خاندان ابراهیم و برکت بده بر محمد و خاندان محمد آنگونه که برکت دادی بر ابراهیم و خاندان ابراهیم همانا که تو ستوده و بزرگواری
پاک و منزه است پروردگار صاحب عزت و جلال ازآنچه که بندگان او را بدان توصیف می کنند و درود الهی بر پیامبران الهی و سپاس می گوییم پروردگار جهانیان را.
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